
یک کوه بزرگ بود، بزرگ و قدیمی 
و مهربان. نشسته بود وسط یک 
دشت بزرگ و شاد بود. هر روز 
کلّی پرنده و چرنده و خزنده به او 
سر می زدند و از تنه ی سنگی اش 
بالا می رفتنــــد. می پریــــدند و 
می خزیدند و می دویدند و شاد 
بودند. کوه هم شاد بود تا اینکه 
یک روز یک آدم آمد. یک تیشه 
با خودش آورد. شروع کرد به 
کندن دل کوه. کوه قلقلکش 
کوه  « : . خزنده ها گفتند آمد
مهربان! این آدم دارد دلت را 
زخمی می کند. برویم حسابش 
را برسیــــم؟« کوه که در حال 
، چشم هایش  استراحت بود
را باز کرد. لبخندی زد و گفت: 

کوه بزرگ
کوه ها خیلی قدیمی و بزرگ اند. خیلی قشنگ اند. همیشه یک 
عالمه جانور مختلف توی کوه ها زندگی می کنند. می دوند 

و می خزند و می پرند. کوه بزرگ 
مهربان هم این جوری بود.
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